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 نشریه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی

 )بهار ادب سابق(

 

 ه:چکید
ارتباطات غیركلامی كه در تعاملات انسانی نقش مؤثری ایفا میکنند، جایگاهی زمینه و هدف: 

زیستج  هایبنیادین در انتقال مفاهیم عاطفی، وجودی و شناختی دارند و به دلیل تأكید بر تجربه

تیار ما ای برای فهم بهتر و بیشتر متون در اخحسی و ادراک پیشازبانی، ابزارهایی نو و خلاقانه

س هری است تا « مسافر»میگذارند. هدف این پژوهش، تحلیل و تبیین عناصر غیركلامی در شعر 

مشخص شود كاربست این نظریه برای فهم و درک عمیقتر این شعر چه دستاوردها و كاردبردهایی 

 میتواند داشته باشد.

های غیركلامی )نظریهدیری از چارچوب نظری جامع ارتباطات این پژوهش با بهرهشناسی: روش

نیل، اكمن، آردایل، هال و نپ( و با استفاده از روش تحلیل محتوای كیفی انجام محرابیان، مک

حركتی، صوتی، چشمی، -های دیداریهای غیركلامی )شامل نشانهاست. در این راستا، نشانهشده

ها )تکرار، تناقض، دانج آنتماسی، فضایی، بویایی، چشایی، زمانی و محیطی( و كاركردهای نه

تکمیل، جایگزینی، تأكید، تنظیم جریان، ابراز هویت، رابطه و قدرت( با ابیات و تصاویر شعری 

 اند.تطبیق داده شده

بیشتر عناصر غیركلامی برای القای « مسافر»های پژوهش نشان میدهد كه در شعر یافتهها: یافته

فاهیمی انتزاعی نظیر عشق، تنهایی، غم، پیامهای كلی شاعر به مخاطب وجود دارد. س هری م

های است. همچنین یافتههای حسی و كالبدی ملموس ساختهفاصله و حقیقت را از طریق نشانه

حاصل از تحلیل حاكی از آن است كه بیشتر كاركردهای غیركلامی در این شعر حضور دارد. اما 

و كاربردیترین نقش را در این شعر كاركردهای ابراز رابطه، تکمیل و جایگزینی بیشترین بسامد 

 دارند.

اندیشگانی علیه سلطج عقل  -ای حسیشعر مسافر س هری فراتر از اثر ادبی، بیانیهگیری: نتیجه

های غیركلامی، ابزاری و ناتوانی زبان ارجاعی در بازتاب حقیقت است كه با استفاده از نشانه

كاردیری كاركردهای ن شعر، س هری با بهای به مخاطب عرضه میکند؛ در ایشناسی تازههستی

ای و ارجاعی زبان را باز مینمایاند و متنوع ارتباطی غیركلامی، محدودیت نظامهای كلامی كلیشه

نشان میدهد كه دریافت حقیقت میتواند از راه تماشای عمیق و غیرعادتی، شنیدن با دوش جان 

 مکان ذیر شود.و حضور راستین در ساحت طبیعت و تجارب ناب انسانی ا
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Nonverbal communication, which plays a vital role 
(between 65 and 93 percent) in human interactions, has a fundamental position in the 
transmission of emotional, existential, and cognitive concepts. Nonverbal theories, due to 
their emphasis on "sensory lived experience" and "pre-linguistic perception," provide us 
with new and creative tools for a better and more complete understanding of the text. This 
research aims to analyze and explain nonverbal elements in Sohrab Sepehri's poem "The 
Traveler" in order to determine what achievements and applications the application of this 
theory has for a deeper understanding and comprehension of this text. 

METHODOLOGY: This research was conducted using a comprehensive theoretical 
framework of nonverbal communication (theories of Mehrabian, McNeil, Ekman, Argyle, 
Hall, and Knapp) and using the qualitative content analysis method. In this regard, 
nonverbal signs (including visual-motor, acoustic, ocular, tactile, spatial, olfactory, 
gustatory, temporal, environmental, and appearance signs) and their nine functions 
(repetition, contradiction, completion, substitution, emphasis, flow regulation, expression 
of identity, relationship, and power) have been adapted to poetic verses and images . 

FINDINGS: The research findings show that in the poem "The Traveler," there are often 
nonverbal elements to convey the poet's general messages to the audience. Sepehri has 
made abstract concepts such as love, loneliness, sadness, distance, and truth tangible 
through sensory and physical signs. Analyses indicate that most nonverbal functions are 
present in this poem. However, the functions of "expression of relationship," 
"completion," and "substitution" have the highest frequency and play the most practical 

role in this poem. 

CONCLUSION: Sohrab Sepehri's poem "The Traveler" is more than a literary work; it is a 
sensory-ideological statement against the dominance of instrumental reason and the 
inability of referential language to reflect truth, which presents a new ontology to the 
audience by using non-verbal signs. In this poem, Sepehri, by using various non-verbal 
communication functions, shows the limitations of stereotypical and referential verbal 
systems of language and that reaching the truth can be possible through deep observation, 
listening with the soul's ear, and true presence in the realm of nature and pure human 
experiences. 
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 مقدمه

های حسی و وجودی بیواسطه ویژه در شاخج شعر نیمایی و س ید، عرصج رویارویی با تجربهفارسی، بهشعر معاصر 

( از شاعرانی است كه زبان شعری او به شکلی عمیق به طبیعت، 1307-1359است. در این میان، سهراب س هری )

( یکی از 1346« )بزحجم س»از مجموعه « مسافر»است. شعر سکوت، نقاشی و دریافتهای حسی دره خورده

مسافر( با پرسشهایی از جنس تنهایی، عشق، )ترین و در عین حال حسیترین اشعار اوست كه در آن راویپیچیده

رویارویی و دریافت حقیقت مواجه میشود. آنچه این شعر را از بسیاری از اشعار معاصر و متون فلسفی  غم، فاصله و

های بدنی، فضایی، صوتی و لمسی بر استدلالهای انتزاعی یركلامی و نشانهو عرفانی متمایز میکند، غلبج تصاویر غ

است. از نگاه منتظری كه حجم وقت را میبیند تا تبسم پوشیدۀ نگاه دیاه، دست منبسط نور، صدای شستن ظرف، 

ه جایگزین به خاک افتادن در برابر هجوم حقیقت و...  همج این تصاویر، عناصری از ارتباطهای غیركلامی هستند ك

 .انددفتار مستقیم شده

تعریف آردایل و نپ، شامل همج فرآیندهای انتقال معنا از طریق كانالهای غیرزبانی چون ارتباط غیركلامی، به

تا  65اند كه بین پژوهشهای پیشین نشان داده .حالات چهره، ژستها، لحن، فاصله، لمس، بو، زمان و محیط است

ملات انسانی از این طریق منتقل میشود. با این حال، كاربست منظم این مفاهیم در درصد معنای اجتماعی تعا 93

است. تحلیل حاضر در پی آن ویژه در اشعار سهراب س هری، كمتر مورد توجه قرار درفتهتحلیل شعر فارسی، به

هایی برجسته دانست. ای معنادار از عناصر غیركلامی با كاركردرا میتوان مجموعه« مسافر»است كه نشان دهد شعر 

اما پرسش اساسی در این پژوهش و پژوهشهایی نظیر مقالج حاضر این است كه تحلیل این نظریه در شعر سهراب 

های پنهان و قابل توجهی از این شعر را برای مخاطب چه چیزی به آن اضافه میکند یا به عبارت دیگر چه لایه

های غیركلامی اضافه نظریه در شعر سهراب چه چیزی به نظریهآشکار میسازد و پرسش مهمتر اینکه تحلیل این 

ها و عناصر غیركلامی در میکند؟ برای پاسخ به این پرسشها به بیان دستاوردهای تحلیلی و كاركردی كاربرد نظریه

 شعر سهراب س هری پرداخته میشود:

 :الف( دستاوردهای تحلیلی و كاركردی )از منظر مخاطب و معنا(

ر غیركلامی در شعر سهراب س هری و توجه و تمركز بر شعر سهراب از این منظر، فراتر از یک واكاوی تحلیل عناص

های شهودی و پنهان متن میگشاید كه شاید در تحلیلهای معنایی معمول، كمتر ای به سوی لایهنظری، دریچه

در فضای شعر بدل میکند؛ چرا كه بهمورد توجه قرار بگیرند. این رویکرد، مخاطب را از حالت خواننده متن به تجر

های چشمی و بدنی و... نشان آشکارسازی نقشهایی چون موسیقی درونی، سکوتهای معنادار، عناصر طبیعت، نشانه

تراز با هم اهمیت مییابد. در واقع، این تحلیل میدهد كه چگونه آنچه دفته نشده با آنچه دفته شده پیوند و داه هم

ای از عناصر كلامی برای بیان مقاصد وی باشد. شعر ه شعر س هری نمیتواند تنها مجموعهآموزد كبه مخاطب می

سهراب فضایی است كه در آن لحنها و تصاویر و عناصر بدنی و حسی، فرآیند انتقال از درک منطقی به شهود 

ر و تجربه كالبدی معنایی و معنوی را فراهم میکنند و به كلمات اجازه میدهند تا از سطح معنا، به سطح حضو

 .برسند

 :ب( دستاوردهای تحلیلی و كاركردی برای نظریه ادبی )از منظر مبنای نظری(

شناسانه میبخشد و های عناصر غیركلامی عمق هستیاز منظر نظری، تحلیل شعر س هری با این رویکرد، به نظریه

ر حالیکه بسیاری از نظریات كلاسیک، عناصر شناختی ارتقا میدهد. دآن را از ابزارهای توصیفی به ابزارهای معرفت

ای و فرمی میبینند، تحلیل شعر س هری نشان غیركلامی را بیشتر از نگاه ساختاردرایی یا تحلیلهایی كاملا كلیشه
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ای كه شناسانه باشند؛ به دونهشناسانه یا هستیشناسانه، انسانمیدهد كه این عناصر میتوانند حامل عناصر معرفت

درایانه ای برای بیان مفاهیم متافیزیکی و وحدتن تجارب حسی و جسمانی و تصویرسازی به عنوان واسطهلحن، بیا

را  بهتر و « محتوا»و « فرم»عمل میکنند. بدین ترتیب، این تحلیل به نظریه ادبی كمک میکند تا پیوند میان 

ای زبان ارجاعی را درنوردند و به سوی بیشتر تعریف كند و نشان دهد كه چگونه عناصر غیركلامی میتوانند مرزه

 بیان مفاهیم فراتر از كلام حركت كنند.

 

 سؤالات پژوهش

 :بر اساس مبانی نظری حوزۀ عناصر غیر كلامی، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به پرسشهای زیر است

بویایی، چشایی،  حركتی، صوتی، چشمی، تماسی، فضایی،-های اصلی عناصر غیركلامی )دیداریكدام یک از دسته

های عینی از متن( ظاهر اند و هر یک به چه شکل )با ذكر نمونهبازنمایی شده« مسافر»زمانی و محیطی( در شعر 

 میشوند؟

كاركردهای ارتباطات غیركلامی )تکرار، تناقض، تکمیل، جایگزینی، تأكید، تنظیم جریان، ابراز هویت، رابطه و 

 اند؟در خدمت انتقال مفاهیم عاطفی و فلسفی قرار درفته قدرت( در این شعر كدامند و چگونه

 ضرورت پژوهش

خلأ نظری در تحلیل شعر با رویکرد ارتباط غیركلامی، اهمیت  :ضرورت انجام این پژوهش از چند جهت است

س هری به عنوان شاعر و نقاش حس كه زبانش سرشار از ارجاعات حسی مانند رنگ، بو، لمس و صدا است و 

شناسی اجتماعی توان با مفاهیم روانای؛ این پژوهش نشان میدهد كه چگونه یک متن ادبی را میرشتهیانظرفیت م

های شناسی شناختی )ژستشناسی )فضاشناسی هال( و زبان)نظریج فریب زاكرمن، نقض انتظار بوردون(، انسان

 .استعاری مک نیل( تحلیل كرد

 پیشینة پژوهش

هایی از آنها هایی انجام شده است كه میتوان به نمونهمی در متون ادبی فارسی پژوهشدربارۀ تحلیل عناصر غیركلا

تحلیل مفاهیم و كاركرد ارتباطات غیركلامی در »ای با نام (، در مقاله1397زاده و همکاران)اشاره كرد: قاسم

روی اتفاق كه كاملاً آداهانه  اند كه بازنمایی زبان بدن شخصیت های شاهنامه نه ازبه این نتیجه رسیده« شاهنامه

به قصد جلب توجه مخاطب و بازاندیشی او در الگوهای رفتار فردی و اجتماعی اقوام ایرانی و غیرایرانی به قصد 

سازی و نمادپردازی صورت درفته است. همچنین بازشناسی هویت فرهنگی ایرانیان، بیشتر از رهگذر كنایه

انجام « های ارتباطات غیركلامی در شعر فروغتحلیل مؤلفه»با عنوان  (، پژوهشی1404محمودزاده و همکاران)

اند. نتایج تحقیق ایشان نشان میدهد كه فروغ با به كاردیری ارتباطات غیركلامی و پیوند آن با صوت و سخن، داده

داداه نقش های خود افزوده و زبان بدن هم به صورت آداهانه و هم ناخوبر رسایی بیشتر معنا در فضای سروده

ها عمدتاً به ویژدیهای های او داشته است. در حوزه آثار س هری نیز پژوهشمؤثری در القای احساسات و اندیشه

یک اند و هیچشناسانه و بلاغی شعر وی یا تأثیر نقاشی بر شعر او پرداختهشناسی، ابعاد عاطفی، زیباییزبانی، نشانه

 اند. كار نگرفتهعنوان ابزار اصلی تحلیل بهی و كاركرد آن را بهاز آنها چارچوب نظری ارتباطات غیركلام

 مبانی نظری ارتباط غیركلامی

 تعریف و اهمیت ارتباط غیركلامی

ارتباط غیركلامی به تمام فرآیندهای ارتباطی اشاره دارد كه از طریق كلمات بیان نمیشوند. این حوزه شامل 
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های صوتی )مانند لحن، زیر و بمی صدا، ها، وضعیت بدنی(، ویژدیتهای جسمانی )مانند حالات چهره، ژسنشانه

درصد از معنای اجتماعی  93تا  65ها( و استفاده از فضا و زمان میشود. بر اساس برآوردهای پژوهشی، بین مکث

تقل درصد از معنا با پیامهای كلامی من 7های غیركلامی صورت میگیرد و فقط یک تعامل انسانی از طریق كانال

 (21: 1400میشود. )پیز، 

ارتباطات غیركلامی در دو سطح قابل بررسی است: سطح فردی؛ مانند تفسیر حالات چهره و ریز حركات و سطح  

 های غیركلامی بر پویاییهای قدرت و روابط اجتماعی.اجتماعی مانند تأثیر نشانه

 های بنیادین ارتباط غیركلامینظریه

، پژوهشگر مشهور در حوزه ارتباطات غیركلامی، 1آلبرت محرابیان (:1972) یاننظریه تسلط غیركلامی محراب

محتوای واژدانی پیام )كلمات  كلامی؛ شامل :های انسانی را بررسی كرده استدر مطالعات خود سه عنصر اصلی پیام

رفتارهای بدنی  برویژدیهایی چون آهنگ صدا، شدت و انعکاس آن؛ دیداری، مشتمل  دفته شده(؛ آوایی؛ دربردارندۀ

  (73: 1402و حالات چهره. )محرابیان، 

%، لحن  7( نشان داده است كه كلام 1971) 2های خاموش، آلبرت محرابیان در كتاب پیام 7-38-55طبق قانون 

%  اطلاعات را منتقل میکنند. او تأكید میکند كه عناصر دیداری بیشترین تأثیر و  55% و حركات  38و طنین 

ودآداهترین بخش پیام را تشکیل میدهند. همچنین تركیب هماهنگ این سه عنصر موجب افزایش تأثیر اغلب ناخ

های مختلفی از جمله های محرابیان طی بیش از چهار دهه در زمینهها و یافتهنظریه .و درک صحیح پیام میشود

ه كار درفته شده و مورد پذیرش دهنددان، مصرف مواد و بازاریابی بشناسی، روابط زناشویی، رفتار رأیروان

پژوهشگران و متخصصان قرار درفته است. او توضیح میدهد كه محبتی كه ما به طرف مقابل داریم از طریق كلمات 

و لحن صدا و علائم چهره به او منتقل میشود و در این میان، پیام محبت بیشتر توسط لحن و چهره ارسال میشود 

ها تناقضی ببیند، بیش از كلمات، به لحن و چهرۀ طرف ر طرف مقابل ما، در این پیامتا كلمات و ادامه میدهد كه اد

مان، پیامی از عشق و محبت ندارد، با كلمات آن را جایگزین كنیم مقابل نگاه میکند و نمیتوانیم وقتی چهره و لحن

موقعیتهای خاصی مانند ابراز  ها تنها مربوط به(. محرابیان تأكید كرد كه این یافته93-91: 1402) محرابیان، 

 Knapp) نگرشهای عاطفی در صورت ناهماهنگی كانالها است و نمیتوان آن را به همه ارتباطات انسانی تعمیم داد

et al., 2014: 12). 

مک نیل نظریه خود را بر خلاف آردیل بر یک ارچگی ژست و (: 1992)3نظریة یکپارچه ژست و گفتار مک نیل

ها دو وجه دارند كه فقط یکی از آنها دفتار است؛ وجه دیگر تصویرسازی د. او معتقد است بیاندفتار تأكید میکن

مک نیل  .(McNeill, 1992: 2) درفتن نیمی از پیام خروجی از مغز استاست و حذف وجه ژستی معادل نادیده

های كه اشیاء یا كنش  4ریاند: ژستهای تصویو پژوهشگران بعدی، ژستهای بازنمودی را به سه دسته تقسیم كرده

                                                      
1 - Albert Mehrabian 
2 - Silent messages 
3 - McNeill 
4 - iconic 
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كه توجه   2كه مفاهیم انتزاعی را منتقل میکنند و ژستهای ارجاعی  1عینی را به تصویر میکشند، ژستهای استعاری

 .(McNeill, 1992: 78; Knapp et al., 2014: 235) را به موقعیتی خای در فضا جلب میکنند

( و همکارانش در سال Marvin Zuckerman) 3منكه توسط ماروین زاكر (:1981نظریه چهارعاملی فریب)

شناسی تشخیص فریب است. این های كلاسیک و بسیار تأثیردذار در روانمطرح شد، یکی از چارچوب 1981

نظریه تلاش میکند توضیح دهد كه چرا وقتی فردی دروغ میگوید، رفتارها و واكنشهای غیركلامی )و داهی كلامی( 

عتقد است كه دروغ دفتن یک فرآیند شناختی و عاطفی دشوار است كه باعث بروز او تغییر میکند. زاكرمن م

بندی میکند: برانگیختگی تغییرات فیزیولوژیک و رفتاری میشود. او این تغییرات را در قالب چهار عامل اصلی دسته

كاری(، فریب شدن و شادیعمومی )افزایش فشار خون، تنفس و تنش صوتی(، احساسات خای )دناه، ترس از كشف

ها، كاهش حركات تصویردر و نگاههای دورشونده( و تلاش برای كنترل رفتاری تلاش شناختی )افزایش مکث

 .(Zuckerman,1981: 1-59) )كنترل بیش از حد كه منجر به رفتارهای خشک و غیرطبیعی میشود

هره، یکی از مهمترین و درباره جهانی بودن حالتهای چ  4نظریات پل اكمن :نظریه هیجانات پایة اكمن

آغاز شد و بعدها در كتابها  1960ها در حوزۀ ارتباطات غیركلامی است. مطالعات او از دهه ترین نظریهشدهشناخته

پل اكمن نشان داد كه برخی از احساسات اصلی به صورت جهانی و غیرآموختنی در  .و مقالات متعدد منتشر شد

گ( بیان میشوند. این نظریه به كمک مطالعات میدانی در فرهنگهای بدوی و نظر از فرهنچهرۀ همه انسانها )صرف

های عصبانی، تنفر، ترس، تعیین میکند كه حالت اكمن درباره حالتهای چهرهمطالعات پل .صنعتی اثبات شد

 ( 55: 1401خجالت و هیجان جهانی هستند. )اكمن، 

پردازان حوزۀ عناصر غیر كلامی نشان داد كه فاصله نظریه(، از دیگر 1959) 5ادوارد هالنظریه فضاشناسی هال، 

( 89: 1391)هال، « فرهنگ همان ارتباط است.» فیزیکی میان افراد در تعاملات، وابسته به فرهنگ است. به نظر او

 :وی چهار نوع فاصله را تعریف كرد

فوت(،  2,5ی ارتباط دوستانه )نیم تا متر(، فاصله شخصی: براسانتی 45فاصله صمیمی: برای روابط نزدیک )كمتر از 

ها فاصله متر(.  3,5ها )بیش از فاصله اجتماعی: برای تعاملات غیرشخصی و فاصله عمومی: برای مخاطبان و غریبه

بیانگر احساس نزدیکی یا دوری در روابط انسانی هستند. اعضای یک فرهنگ معین بدون آداهی با همدیگر ارتباط 

نقش فضا و زمان را در ارتباطات غیركلامی بررسی و بیان 6(. همچنین، بردویستل 14: 1392، كنند )هالبرقرار می

است كه الگوهای فضایی و زمانی فرهنگی قابل تشخیص و یاددیری هستند و بر تعاملات انسانی اثر میگذارند كرده

تی در مورد ارتباط حركت شناسی و زمینه: مقالاحركت»با نام  در كتاب خویش  (. وی102: 1350)بردویستل، 

منتشر شد، استدلال میکند كه ارتباطات انسانی فراتر از زبان دفتاری، به شدت تحت  1970كه در سال 7« بدن

های غیركلامی قرار دارد و این عناصر نیز ها، حالات چهره، تماس چشمی و سایر نشانهتأثیر حركات بدن، ژست

                                                      
1 - metaphorical 
2 - deictic 
3 - Marvin Zuckerman 
4 - Paul Ekman 
5 - Edward T. Hall 
6 - Ray L. Birdwhistell 
7 - Kinesics and context: Essays on body motion communication 
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شناسی های انسانیکنند. این كتاب به عنوان یکی از آثار كلاسیک در رشتهنقش حیاتی در تولید و فهم معنا ایفا م

شناسی اجتماعی و مطالعات رفتار انسانی، تأثیر قابل توجهی بر پژوهشهای بعدی در زمینه ارتباطات ارتباط، زبان

   غیركلامی دذاشته است.

 

 بندی عناصر غیركلامیطبقه

صر غیركلا    شگران حوزه ارتباطات، عنا صلی طبقه   پژوه سته ا ساس طبقه بندی كردهمی را در چند د بندی اند. بر ا

 :(، مهمترین عناصر عبارتند از2013) 2و آردیل (2014)1نپ

ها و حالات چهره. بیردویستل معتقد است تمام شامل حركات بدن، ژست:  3حركتی-های دیداریالف( نشانه

اند: ها را به سه دسته تقسیم كردهمن و فریزن ژستحركات بدن معنا دارند و هیچ حركتی تصادفی نیست. اك

كه  6هاكنندهكه دفتار را همراهی و تقویت میکنند، و تنظیم  5با معانی مستقیم و قراردادی، تصویردرها 4نمادها

 .جریان دفتگو را كنترل میکنند

به جهانی بودن حالات  چهره شاخصترین كانال ارتباط غیركلامی است. داروین نخستین بار     : 7ب( حالات چهره

سایی كرد كه در تمام فرهنگ        شنا شش هیجان پایه را  شاره كرد. اكمن  شکل بیان می چهره ا شوند:  ها به یک 

 .خوشحالی، غم، خشم، ترس، تنفر، و شگفتی

اند، از جمله: تنظیم جریان    آردیل و همکارانش كاركردهای متعدد نگاه را مطالعه كرده          : 8ج( تماس چشاامی 

 .(Argyle, 2013: 153) دادن ماهیت رابطه بین فردیظارت بر بازخورد، ابراز هیجانات، و نشاندفتگو، ن

شانه  صوتی د( ن سرعت دفتار،       شامل ویژدی :9های  صدا،  صدا، بلندی  صوتی همراه دفتار مانند زیر و بمی  های 

 .(Knapp et al, 2014: 380) های مکثها و پركنندهكیفیت صدا، مکث

شانه  سی های ه( ن ترین و قدرتمندترین اشییکال ارتباط غیركلامی اسییت كه  لمس كردن یکی از ابتدایی : 10تما

شفابخشی     می شد: ابراز محبت مثبت، تأثیردذاری و قدرت، مدیریت تعامل و حتی  شته با  تواند معانی متعددی دا

(Knapp et al, 2014: 280). 
هال مفهوم فضاشناسی را برای مطالعه استفاده انسان  همانطور كه پیش از این ذكر شد،:  11های فضاییو( نشانه

 Knapp et al, 2014: 146) به نقل از. (Hall, 1966, از فضا مطرح و چهار فاصله ارتباطی را شناسایی كرد

                                                      
1 - Knapp 
2 - Argyle 
3 - Kinesics 
4 - emblems 
5 - illustrators 
6 - regulators 
7 - Facial Expressions 
8 - Oculesics 
9 - Vocalics/Paralanguage 
10 - Haptics 
11 - Proxemics 
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های خای بدن، پوشش، آرایش، ظاهر فیزیکی شامل جذابیت عمومی، ویژدی  :1های ظاهری و آرایشیز( نشانه

توجهی بر قضاوتهای اجتماعی، موفقیت پژوهشها نشان میدهند كه ظاهر فیزیکی تأثیر قابل شود.و زیورآلات می

 .فردی داردشغلی، و جذابیت بین

مطالعه نقش زمان در ارتباطات غیركلامی اسیییت. فرهنگهای مختلف درک متفاوتی از  :2های زمانیح( نشااانه

 ,Knapp et al) ه قدرت، وضییعیت، و علاقه منتقل كندهایی دربارزمان دارند و اسییتفاده از زمان میتواند پیام

2014: 414). 

فردی، حافظه، و حتی شناسایی افراد دارند. پژوهشها    بوها نقش مهمی در جذابیت بین : 3های بویاییط( نشانه 

 .(Knapp et al, 2014: 189) منحصر به فردی دارد« امضای بویایی»اند كه هر انسان نشان داده

شاره به مزه   : 4چشایی  هایی( نشانه  شیرینی، تلخی، دوارایی( یکی از هشت دستج     حس چشایی و ا ها )مانند 

 .(Knapp et al, 2014: 185) اصلی عناصر غیركلامی است

صر محیطی  محیط فیزیکی، طراحی معماری، چیدمان مبلمان، نور، رنگ، و صییداها همگی پیامهایی  : 5ک( عنا

 میکنند. ملات اجتماعی منتقلدرباره هویت، وضعیت، و ماهیت تعا

 

 كاركردهای عناصر غیركلامی

 :ارتباطات غیركلامی، ویژدیها و كاركردهای متعددی دارند  6بر اساس پژوهشهای هریسون، نپ و بوردون

است كه در آن نشانج غیركلامی پیام كلامی را عیناً تکرار میکند؛ برای نمونه اشاره كردن  7تکرار»نخستین كاركرد،  

نام دارد  8تناقض كاركرد دوم، ) ,2014Knapp et al :12 (آنجا. :مت راست در حالی كه شخص میگویدبه س

اش ناراحت اما چهره« خوبم»كه در آن نشانه غیركلامی با پیام كلامی در تضاد است؛ مانند این كه شخص بگوید 

غیركلامی، پیام كلامی را های است كه طی آن نشانه 9تکمیل كاركرد سوم،  ) ,2013Argyle :85 .(است

 مشخصتر و كاملتر میکنند؛ مثل این كه شخص با لحنی صمیمانه و در حال خم شدن به جلو بگوید: متأسفم.

(Knapp et al, 2014: 13)  
میشود كه در آن نشانه غیركلامی به جای كلمات به كار میرود؛ مانند تکان نامیده  10جایگزینی چهارمین كاركرد،

است كه شامل تأكید بر  11تأكید یا تنظیم كاركرد پنجم، ) ,2013Argyle :188 .(ای دفتنِ بلهدادن سر به ج

(. ششمین Knapp et al, 2014: 14بخشی از پیام از طریق مکث قبل از یک كلمه مهم یا تغییر لحن میباشد)

                                                      
1 - Physical Appearance 
2 - Chronemics 
3 - Olfactics 
4 - Gustorics 
5 - Environment & Artifacts 
6 - Burgoon, 2016; Knapp et al., 2014 
7 - Repeating 
8 - Contradicting 
9 - Complementing 
10 - Substituting 
11 - Accenting/Modulating 
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رای نشان دادن تمایل به است كه به كنترل جریان دفتگو اشاره دارد؛ مثل نگاه طولانی ب 1تنظیم جریان كاركرد،

 .(Argyle, 2013 : 160) صحبت كردن

  است كه طی آن فرد هویت خود را از طریق پوشش، آرایش و ظاهر كلی منتقل میکند 2ابراز هویت كاركرد هفتم،

)180: 2014Knapp et al, (،نام دارد كه ماهیت رابطه را از طریق فاصله  3 ابراز رابطه . هشتمین كاركرد

است كه  4ابراز قدرت آخرین كاركرد، ) ,2016Burgoon :200 (تماس چشمی و لمس نشان میدهد. فیزیکی،

 Knapp et) مراتب قدرت را از طریق وضعیت بدنی باز در مقابل بسته و نگاه مستقیم به نمایش میگذارد سلسله

al, 2014: 215). ركلامی در تعاملات انسانی دانه، چارچوب جامعی برای تحلیل رفتارهای غیاین كاركردهای نه

 .آورندفراهم می

 

 تحلیل شعر مسافر سهراب سپهری بر اساس عناصر غیركلامی و كاركردهای آن: -1

سهراب س هری، شاعر برجستج معاصر، به دلیل شاعرانگی لطیف در اشعارش، ارتباط عمیق و شفاف با طبیعت، 

اهرانه و پنهان در لابلای عناصردونادون هستی و بیان ژرف مسائل انسانی و اجتماعی از طریق تصویردریهای م

اشتمال بر مباحث عاطفی جهان شمول در میان نسل امروز و دیروز مردم ایران طرفداران زیادی دارد و اشعار وی 

از دیدداههای مختلف بررسی و تحلیل شده است. از آنجا كه سکوت در شعر س هری، هم در سطح بسامد واژدان 

های پنهان، حضوری دسترده دارد، میتوان نتیجه درفت كه این شاعر ژرف اندیش بسیاری از و هم در سطح معنا

مفاهیم مد نظر خویش را از طریق عناصر غیركلامی به مخاطبان خویش القا میکند. از این رو این پژوهش به 

اركردهای آن می ردازد. واكاوی و بازنمایی این معناهای نهفته در شعر او توسط تحلیل عناصر غیركلامی و بیان ك

به دلیل حجم زیاد این شعر، از آوردن آن به صورت مجزا پرهیز شده است و تلاش بر این بوده است كه در ضمن 

 شود. بررسی و تحلیل، بخش عمدۀ این شعر آورده

 فضاسازی اولیه و عناصر غیركلامی پیش از سفر

دم غروب، »های غیركلامی است. در ابتدای شعر، انهشود كه سرشار از نشبا فضاسازی خاصی آغاز می« مسافر»

، واژۀ خسته به یک حالت چهره و بدنی اشاره دارد. اشیا ادرچه جاندار نیستند، اما در «میان حضور خستج اشیا

ها، سنگینی پلکها، كاهش ، معمولاً با افتاددی شانهیابند. خستگی در انسانفضاسازی شاعرانه حضوری انسانی می

حركتی و مکثهای طولانیتر همراه است.كاركرد غالب این نشانه، ابراز رابطه است؛ شاعر با توصیف خستگی انرژی 

نگاه منتظری حجم »ای همدلانه و نزدیک،  بین خواننده و جهان پیرامون برقرار میکند. در ادامج شعر، اشیا، رابطه

ترین عنصر غیركلامی ن این حوزه، نگاه بنیادیبه عناصر چشمی اشاره دارد. طبق نظر پژوهشگرا« دیدوقت را می

 ( 99:1388(. همچنین)ر.ک. ریچموند و كروكسی، Argyle, 2013: 153است )

های این نگاه عبارتند از مدت كه منتظر بودن دلالت بر نگاه طولانی دارد و جهت كه نگاه به حجم وقت ویژدی

شونده میتواند معانی اط غیركلامی، نگاه طولانی و خیرهیعنی به چیزی نامتعین و انتزاعی است. در نظریج ارتب

متعددی از جمله ابراز هیجان مانند دلهره و اضطراب، انتظار، پردازش شناختی مانند تلاش برای درک حجم وقت 

                                                      
1 - Regulating 
2 - Identity Expression 
3 - Relational Expression 
4 - Power Expression 
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نگری داشته باشد. به عنوان یک موجودیت فیزیکی، و تنظیم رابطه مانند فاصله درفتن از جهان عینی و درون

الب این نگاه، تکمیل است؛ زیرا نگاه منتظر، حس انتظار و تعلیق را كه در فضای شعر جاری است، تکمیل كاركرد غ

 (.Knapp et al, 2014: 349و تقویت میکند )

شود. ویژدیهای این نشانج ای صوتی معناداری مطرح میبه عنوان نشانه« هیاهوی چند میوۀ نوبر»ادامج شعر،  در

ها صدای واقعی آمیخته است. نکته مهمتر اینکه میوهی صدا و تراكم یا چند صدای در همصوتی شامل شدت یا بلند

ها را چنان زنده و آمیزی شاعرانه است كه رنگها، بافتها و حضور فیزیکی میوهندارند و هیاهو در واقع یک حس

ا دو وجه دارند كه فقط پرشور توصیف میکند كه دویی صدا دارند. دفته شد نظریج یک ارچه ژست میگوید بیانه

یکی از آنها دفتار است و وجه دیگر تصویرسازی است و حذف وجه ژستی به طور سنتی معادل نادیده درفتن نیمی 

(؛ شاعر با تبدیل یک عنصر دیداری به عنصر شنیداری، نوعی McNeill, 1992:2از پیام خروجی از مغز است )

دهندۀ یک حركت ؛  نشان«به سمت مبهم ادراک مرگ جاری بود»است. همچنین، بیتِ شاعرانه خلق كرده 1ژست

های اكمن و فریزن، این حركت از نوع تصویردر است كه حركاتی بندی ژستتدریجی و سیال است. در طبقه

(. در اینجا جاری شدن به سمت Knapp et al, 2014: 233كنند )هستند كه دفتار را همراهی و تقویت می

ستعاری، ذهنی و وجودی است. كاركرد این عنصر جایگزینی است؛ به جای اینکه شاعر ادراک مرگ یک حركت ا

بخواهد به اشکال سنتی از مرگ بگوید، با نشان دادنِ حركت جاری شدن، این معنا را به شکلی غیركلامی و 

بویایی اشاره  هایبه نشانه« شودبوی باغچه كه توسط باد بر فرش فراغت نثار می»تصویری منتقل میکند. توصیف 

اند كه هر انسان امضای بویایی ها نشان دادههای غیركلامی است و پژوهشدارد. بو، یکی از قدرتمندترین كانال

منحصر به فردی دارد و بوها به طور مستقیم به سیستم لیمبیک مغز متصل میشوند و خاطرات و هیجانات عمیق 

در این تصویر، منبع بو باغچه، حامل بو باد و مقصد، فرش فراغت (. Knapp et al, 2014: 189انگیزانند )را برمی

ای عمل میکند كه مرز بین و حاشیج صاف زنددی است. كاركرد بو در اینجا ابراز رابطه است؛ بو به عنوان واسطه

كه  ذهن»های غیر كلامی سرشارتر میشود. تصویر داخل و بیرون را كمرنگ میکند. هرچه شعر جلوتر میرود، نشانه

، دارای دو سطح تحلیل عینی و استعاری است. بر اساس «زندمانند بادبزن، سطح روشن دل را درفته و باد می

 (، سه نوع ژست در اینجا قابل تشخیص است:McNeill, 1992: 78بندی ژستهای بازنمودی مک نیل )طبقه

دل با دست و حركت باد زدن؛ ژست  ژست تصویری كه اشیاء یا كنشهای عینی را به تصویر میکشد مانند درفتن 

زند و ژست استعاری كه مفاهیم انتزاعی را منتقل میکند مانند ذهن به عنوان دستی كه دل اندیشه را باد می

ارجاعی كه توجه را به موقعیتی خای در فضا جلب میکند. مانند سطح روشن دل كه اشاره به جایی دارد كه نور 

کنند. كاركرد غالب این بخش تکمیل و تأكید است. ژست باد زدن دل، هم عمل و شکوفایی با هم تلاقی پیدا می

مسافر از اتوبوس پیاده »تأمل و تفکر را تکمیل میکند و هم بر لطافت و ظرافت این عمل تأكید میکند. در ادامه، 

معنای آن در این یک اظهار كلامی مستقیم است، اما بخش اعظم «. میشود و با تعجب میگوید چه آسمان تمیزی!

را باید در بافت غیركلامی آن تحلیل كرد: « چه آسمان تمیزی!»نحوۀ بیانش نهفته است. در این بیت، جملج كوتاه 

لحنِ سرشار از شگفتی و رهایی، نفس عمیقی كه پس از پیاده شدن از اتوبوس كشیده میشود و جهت نگاهی به 

                                                      
استفاده از اصطلاح ژست، در این پژوهش، امری كاملاً آداهانه و با هدفِ فرارفتن از توصیف حركات فیزیکی یا حالات بدنی بوده است.  - 1

های غیركلامی شعر های معناساز را كه در لایهنظری آن است تا بتوان تکثر حالات و كنش كاردیری این مفهوم در ظرفهدف در اینجا، به

دهد فرم و محتوا را همزمان در متن تحلیل كرد. ژست، معمولا اجازه می« ژست»سهراب س هری نهفته است، بازنمایی كرد؛ چرا كه كلمه 

 كند.ختار عمل میبیانگر یک وضعیت وجودی و نمود معنایی است كه فراتر از سا
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ست؛ در واقع این جملج كوتاه جایگزین یک حالت چهره و بالا و به سمت آسمان. كاركرد این جمله جایگزینی ا

وضعیت بدنی كامل است. مسافر میتوانست فقط به آسمان نگاه كند و لبخند بزند، اما با بیان این جمله، آن حالت 

؛  امتداد خیابان یک «امتداد خیابان غربت او را برد»غیركلامی را به كلام تبدیل كرده است. همچنین، در بیتِ 

انج فضایی و حركتی است. در بخش نظری مقاله بیان شد كه بر اساس نظریج فضاشناسی ادوارد هال، چهار نش

فاصلج ارتباطی وجود دارد: صمیمانه، شخصی، اجتماعی و فاصلج عمومی. در این تصویر، خیابان فضایی عمومی 

و مسافر را وارد احساس و فضایی است، اما غربت، این فضای عمومی را به فضایی تهی از ارتباط تبدیل میکند 

جدید میکند. كاركرد غالب اینجا تناقض است؛ مسافر از اتوبوس به عنوان فضای بسته و شلوغ به فضای باز و 

عمومی وارد میشود، اما به جای احساس ارتباط در یک مکان عمومی، دچار غربت میشود. حركت فیزیکی پیاده 

 ودی غرق شدن در غربت به عنوان یک نقطج تأملی، قرار دارد.شدن و راه رفتن در تناقض با حركت وج

 

 گفتگوی مسافر و میزبان

های بندی نشانهیک نشانه شنیداری در طبقه« صدای هوش دیاهان»پس از ورود مسافر، غروب توصیف میشود. 

وا و سرعتی آهسته ویژدیهای این صدای خیالی احتمالاً زیر و بمی پایین، بلندی بسیار كم در حد نج  صوتی است.

روی صندلی »است و كاركرد آن ابراز رابطه است؛ این صدا مرز بین انسان و طبیعت را محو میکند. نشستن مسافر 

كه وضعیتی غیررسمی، آرام و بدون تنش ایجاد  های وضعیت بدنی استنیز یکی از نشانه« راحتی كنار چمن

 میکند.

، تکرار جملج دلم درفته، یک اظهار عاطفی مستقیم است. بر «ه استدلم درفته، دلم عجیب درفت»مسافر میگوید: 

درصد( نهفته  55درصد( و حالات چهره ) 38اساس نظریج محرابیان، بخش اعظم معنای این جمله در لحن صدا )

ای نهاست؛ لحنی غمگین، یکنواخت و آهسته، همراه با نگاه به پایین و افتاددی دوشج لبها. تکرار به طور معمول، نشا

های محیطی هستندكه كاركرد ها و جاده نشانهها، درهغیركلامی از شدت هیجان است و كاركرد تأكید دارد. دامنه

« بودقایق خوشبو، بوی نارنج ودل شب»آنها تکمیل است و حالت درونی مسافر را عینیت میبخشند. س س مسافر از 

ای مبتنی بر فهم لطافت د آنها تلاش برای برقرار كردن رابطههای بویایی هستند و كاركرمیگوید؛ اینها همه نشانه

و سیر به ژرفای فهم چیزهای پیرامون است، اما این اتصال به تنهایی برای رهایی مسافر از هجوم خالی اطراف 

ایین تغییر جهت نگاه از بالا به پ«. نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد: چه سیبهای قشنگی»كافی نیست. در ادامه، 

نگری، بازدشت به فضای ملموس یا داهی طفره رفتن و فرار از دفتگوی عاطفی عمیق. معانی متعددی دارد: درون

درفتگی خویش میگفت و كاركرد این تغییر نگاه، آشکار شدن ددردونی است، زیرا چند لحظه پیش مسافر از دل

و مسافر پاسخ میدهد كه « نگ یعنی چهقش»حالا نگاهش در قشنگی سیبها متوقف میشود. میزبان می رسد: 

در این پاسخ، «. قشنگ یعنی تعبیر عاشقانج اشکال/ و عشق تنها عشق تو را به درمی یک سیب میکند مأنوس»

مسافر دو مفهوم انتزاعیِ زیبایی و عشق را از طریق ارجاع به اشیای عینی و قابل درک، یعنی سیب و درما تعریف 

میلی سعی میکند از این موضوع سخن بگوید كه عشق میتواند انسان را  قادر كند میکند و در وجه كاركردی تک

عشق مرا رساند به »كه درونِ پنهان بسیاری از روزمردیها را ببیند و ظرفیت وجودی خویش را وسعت ببخشد: 

های ، حسامیزی حس«نوشداروی اندوه / صدای خالص اكسیر میدهد این نوش»در بیت «. امکان یک پرنده شدن

چشایی، شنوایی و بعد عاطفی و وجه استعاری آنها سبب میشود كه مخاطب در فضای تفسیرِ تشبیه اندوه به 

نوشدارو و صدای اكسیر كه كاركرد آن حیاتبخشی جاودانه است، غرق شود و شاعر دیگر نیاز نداشته باشد برای 



 287/ تحلیل عناصر غیركلامی و كاركردهای آن در شعر مسافر سهراب س هری

 

یر دیگر میگذارد كه مخاطب، خود مفسر باشد. اینکه خواننده را وارد این فضا كند، بیشتر سخن بگوید یا به تعب

 پس میتوان دفت كاركرد آن ایجاز و جایگزینی است. 

ها شب نشانج زمانی معناداری است كه در فرهنگ« شب شده بود/ چراغ روشن بود و چای میخوردند»در ادامج شعر: 

شب تصویر ناخودآداه » ست كهنگری، خلوت و افزایش صمیمیت همراه است. در فرهنگ نمادها آمده ابا درون

پذیر و قابل بیان است. شناسی عرفانی، شب نماد غیبت كامل آداهی معین، یعنی آداهی تحلیلاست. در یزدان

شب در ارتباط با مفاهیمی چون تاریکی به معنای خلوی در هوش و خرد است، در ارتباط با مفهومی چون خلأ و 

( در شعر سهراب، چراغ 30: جلد چهارم: 1385شوالیه و دربران، )«. تنگدستی، به معنای خلوی خاطره است

روشن یک نشانج محیطی است كه فضایی صمیمی و محدود ایجاد میکند و چای خوردن شامل چندین جنبه 

غیركلامی است: درمای فنجان در دست از نظر لمس، نوشیدن و مکث در دفتگو و ایجاد فضایی كه در فرهنگ 

 .ها تثبیت استهای خوب دركنارهم بودن است. كاركرد كلی این نشانهخاطرهكنندۀ ایرانی تداعی

این پرسش تلاشی برای «. چرا درفته دلت، مثل آنکه تنهایی»در ادامج شعر، دفتگو با پرسش میزبان آغاز میشود: 

ی در وضعیت های چهرۀ مسافر است. درفتگی دل داهی همراه با تغییراترمزدشایی از وضعیت بدنی و بیان نشانه

های غیركلامی را در كنار اذعان مسافر بدنی است كه اغلب با كاهش انرژی حركتی همراه است. میزبان این نشانه

ای صوتی از شدت تکرار و تأكید بر كمیت، نشانه« چقدر هم تنها»به دلتنگی مشاهده میکند. مسافر پاسخ میدهد: 

خیال میکنم دچار آن رگ پنهان »بطن شعر درک میشود.  احساس تنهایی است و لحن صدا در پاسخ مسافر از

دچارشدن به عنوان یک حالت وجودی معرفی میشود كه س هری آن را با رگ پنهان رنگها توصیف «. رنگها هستی

احساسی و شریان زنددی انسان اشاره دارد، پنهان -میکند. از آنجا كه در نظام ارجاعی زبان، رگ به سیستم عصبی

های ظریف چهره و بدن قابل تشخیص ن میدهد كه این حالت كاملا درونی است و از طریق نشانهبودن آن نشا

این پاسخ كه دچار شدن را به عاشق بودن تعبیر میکند؛ بیان حالتی غیرارادی و «. دچار یعنی ..........عاشق»است. 

میگوید كه در آن « دریای بیکرانماهی كوچک دچار »فرادیر است كه تمام وجود را دربرمیگیرد. س س سهراب از 

ور بودن و امکان دسسته نشدن از آن ماهی نماد عاشق و دریا نماد هستی است. دچار آبی دریا بودن از غوطه

 .حکایت میکند. این یک ژست كنایی است كه كاركرد جایگزینی دارد

در این دو «. د وحدت اشیاستغم تبسم پوشیده نگاه دیاه است / غم اشاره محوی به ر»س س غم توصیف میشود: 

بیت، غم از طریق دو نشانج غیركلامی تعریف میشود: تبسم پوشیده و اشارۀ محو. تبسم یکی از مهمترین حالات 

نگری، حالاتی كنایی یا فروتنی و تبسم پوشیده به لبخندی اشاره دارد كه كامل نیست و معمولاً با درون چهره است

حركت. تعبیر اشارۀ محو از عناصر چشمی اشاره دارد. نگاهی ساكن، عمیق و بیهمراه است. نگاه دیاه نیز به 

ژستهای بسیار ریزی روایت میکند كه در مرز آداهی قرار دارند و به سختی قابل تشخیص هستند. كاركرد این دو 

ر روی شانج خوشا به حال دیاهان كه عاشق نورند و دست منبسط نو»نشانه، ابراز رابطه است. میزبان میگوید: 

دست منبسط نور یک ژست تصویری است؛ دستی دشاده و باز كه روی شانه دیاهان قرار دارد و نشانه «. آنهاست

ای كه در آن حمایت، نوازش و حضور پررنگ است. روی شانه بودن نیز به قلمرو فضایی صمیمانه اشاره دارد؛ فاصله

 .پذیر استلمس و تماس امکان

ای هست/ ادر چه منحنی آب بالش خوبی است نه، وصل ممکن نیست/ همیشه فاصله»د: اما مسافر تصحیح میکن

وصل و فاصله، مفاهیم محوری این بخش هستند. «. ای هستبرای خواب دل آویز و ترد نیلوفر/ همیشه فاصله

الش خوب،  ای وجود دارد. منحنی آب و بیفترین روابط نیلوفر و آب، فاصلهمسافر تأكید میکند كه حتی در ظر
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اما با وجود این نزدیکی،  لمسی هستند. بالش نرم و منحنی نشانج آغوشی باز و پذیرنده است.-توصیفاتی حسی

ترین فواصل مرزها از بین نمیرود. فاصله همچنان باقی است كه بر اساس نظریج فضاشناسی حتی در صمیمانه

دچار »رانگیزاننده است. بنابراین مسافر نتیجه میگیرد: كاركرد عناصر غیركلامی مشتمل بر تناقضی معنادار و تأمل ب

زمزمه به كیفیت صوتی بسیار نرم و محرمانه اشاره «. باید بود و درنه زمزمج حیات میان دو حرف حرام خواهد شد

 .و كاركرد آن جایگزینی و تثبیت است دارد

«. هاستست / عشق صدای فاصلهعشق سفر به روشنی اهتراز خلوت اشیا»س س مسافر عشق را تعریف میکند: 

اهتراز خلوت اشیا به حركات بسیار ظریف و نامرئی اشاره دارد؛ لرزشی كه در سکوت و خلوت جریان دارد و ژستی 

صوتی غیركلامی در چنین بافتی است. صدایی كه فقط عاشق آن را در  ها نیز نشانهصدای فاصله استعاری است.

ها غرق فاصله»نود. برای همین است كه مسافر این تعریف را تصحیح میکند: درون خویش و به شکلی رازآمیز میش

به محض اینکه انسان به «. هایی كه مثل نقره تمیزند و با شنیدن یک هیچ میشوند كدرابهامند، نه، صدای فاصله

اقض شناختی ریشه ها از شفافیت به كدری میگرایند. این تنها توجه و سعی میکند آنها را بشنود، آن فاصلهفاصله

 .در ناتوانی زبان در بیان تجربج عشق دارد. به همین دلیل میتوان دفت كه كاركرد این بخش تأكید و تناقض است

همیشه عاشق تنهاست و دست عاشق در دست ترد »انگیزترین حقیقت عشق اشاره میکند: مسافر به غم

های لرزان و پیوند است، اما اینجا عاشق با ثانیه دست در دست هم دادن نشانه همراهی، همدلی و«. هاستثانیه

ها آن طرف روز میروند، روی نور عاشق و ثانیه»نامطمئن دست میدهد كه كاركردش ابراز رابطه و تکمیل است. 

آب نشانج جریان است. كاركرد این كنشها و عناصر غیركلامی «. میخوابند و بهترین كتاب جهان را به آب میبخشند

های رودخانه دره«. هیچ ماهی هردز هزار و یک دره رودخانه را نگشود»است.  در ادامه مسافر میگوید: جایگزینی 

نماد پیچیددیهای زنددی، ماهی نماد عاشق و رودخانه نماد معشوق یا جریان زنددی است. این یک ژست استعاری 

 .كه كاركرد تأكید و ابراز رابطه دارد نهایی و بسیار قدرتمند است

این بخش از شعر، س هری مفاهیمی چون عشق، تنهایی، فاصله، شادیهای اندک) تبسم پوشیده( و غم را از در 

طریق تصاویر حسی، حركتی و شنیداری بازنمایی میکند و نشان میدهد كه داهی زبان مستقیم برای بیان این 

م پوشیده، دست منبسط نور، منحنی های غیركلامی میرود: نگاه دیاه، تبسمفاهیم نارسا است. پس به سراغ نشانه

كدام ها بخشی از حقیقت را آشکار میکند، اما هیچها و... هر یک از این نشانهآب، اهتراز خلوت اشیا، صدای فاصله

ای است كه مسافر بر آن تأكید میکند؛ فاصلج به تنهایی نمیتواند تمام آن حقیقت را بازنمایاند. این همان فاصله

نا و میان انسان و هستی. كاركرد نهایی این عناصر غیركلامی،  بیان جریان زنددی  در دل میان نشانه و مع

 های اجتناب ناپذیر است.فاصله

 

 سکوت و پرسشهای وجودی 

رو میشود. شب و سکوت روبهدر ادامه و در بخش دیگر، شعر به اوج پرسشگری وجودی خود میرسد و مسافر با نیمه

باغهای حکایات و در عروق هوای حرف تو آدم را عبور میدهد از كوچه»یشین مسافر: پاسخ میزبان به سخنان پ

شامل زیر و بمی  1نشان میدهد كه لحن مسافر مبتنی بر عناصر فراكلامی« چنین لحن چه خون تازه محزونی

سافر پایین، آهستگی و كیفیتی حزن انگیز است. خون تازۀ محزون در عروق چنین لحنی، یعنی آهنگ كلام م

است. این یک حسامیزی های میزبان جاری شدهچنان تأثیری دذاشته است كه دویی خونی تازه و غمگین در رگ

                                                      
1 -Paralanguage 
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میان شنوایی و احساس درونی و هیجان است و كاركرد آن ابراز رابطه است؛ ارتباط عاطفی عمیقی كه ورای كلمات 

آمد و خون شب جریان شن بود و باد میحیاط رو»برقرار میشود. س س فضای فیزیکی صحنه توصیف میشود: 

روشن آمیخته از امنیت و رازآلود كه فضایی نیمه ای محیطی استحیاط روشن نشانه«. داشت در سکوت دو مرد

لمسی است. اما مهمترین عنصر، خون شبی  است كه در سکوت دو مرد -ایجاد میکند. باد، یک نشانه شنیداری

ترین عناصر غیركلامی است. آردیل سکوت را به عنوان بخشی از حوزۀ فراكلامی جریان دارد. سکوت یکی از قدرتمند

كاركرد  .(Argyle, 2013: 214) دلی عمیق داشته باشدمطرح میکند كه میتواند معانی متعددی از جمله هم

یح سکوت در اینجا ابراز رابطه و تنظیم جریان است؛ در شعر سهراب، داهی سکوت بیشتر از سخن دفتن و توض

 .دادن، فضایی برای تفکر و احساس مشترک ایجاد میکند

ای دارد، دلم عجیب درفته است و خیال اتاق خلوت پاكی است و برای فکر چه ابعاد ساده»مسافر در ادامه میگوید: 

 كه دفته شد هال بر آنها بسیار محیطی اشاره دارند-های فضاییاتاق خلوت و ابعاد ساده به نشانه«. خواب ندارم

تأكیدی بر تداوم و شدت غم است. -ای صوتینشانه« دلم درفته»و بیشتركاركرد تکمیلی دارند. تکرار  تأكید دارد

های بدنی مانند نگاه خیال خواب نداشتن یعنی مسافر در حالتی از بیداری و هوشیاری است كه با تجسم نشانه

«. ای نشستپنجره رفت و روی صندلی نرم پارچهكنار »قراری همراه است. س س مسافر خیره به فضای خالی و بی

پنجره نماد مرز میان درون و بیرون است و صندلیِ نرم نشانج وضعیتی غیررسمی، آرام و پذیرنده میباشد. كاركرد 

 .این تغییر وضعیت ابراز رابطه و تکمیل است

های جهان قایقی است و من ر آبهنوز در سفرم و خیال میکنم د»اش میگوید: مسافر آشکارا از ادامه سفر درونی

«. های فصول میخوانم و پیش میرانممسافر قایق هزارها سال است سرود زنده دریانوردان كهن را به دوش روزنه

نکته  شده و ریتم تکراری است.سرود خواندن یک عمل صوتی با ویژدیهایی چون زیر و بمی منظم، بلندی كنترل

های های فصول خوانده میشود؛ یعنی هیچ مخاطب انسانی ندارد و روزنهروزنه ظریف این است كه این سرود به دوش

است كه كاركردشان ای از زنددی آفریدهفصول تنها شنونددان این سرودند. كل این ابیات تصاویری اسطوره

  .جایگزینی و تأكیدی عمیق است

جا میبرد؟ ... در این بخش، س هری پرسش مرا سفر به ك»در ادامه، مسافر پرسشهای وجودی خود را مطرح میکند: 

مرا سفر »را بهانه میکند تا مخاطب را به تأمل درباره كیفیت بودن در جهان واداركند. پرسش آغازین: « مقصد»از 

كجا »جایی اشاره دارد، اما بلافاصله با تصویری متناقض همراه میشود: ظاهراً به حركت و جابه« برد؟به كجا می

بیانگر این است كه در اینجا هدف از سفر به معنای رسیدن به مقصدی مشخص «. ام خواهد ماندنشان قدم ناتم

نیست. سیر و سفر به صورت حركتی دشوده و ناتمام تصویر میشود؛ دویی ارزش تجربه در خودِ مسیر و توقفها و 

كه حضور بدن در فضا را  نوعی ردّ حركتی است« نشان قدم»درنگهای آن نهفته است. از منظر عناصر غیركلامی، 

ثبت میکند، اما ناتمام ماندن آن نشان میدهد كه این حركت به نقطج پایانی قطعی نمیرسد و در وضعیت تعلیق 

نوعی ژست « های نرم فراغت دشوده خواهد شد؟كجا بند كفش به انگشت»باقی میماند. در ادامه، س هری با بیانِ 

. این عمل ساده، كنشی غیركلامی است كه پایان شتاب و آغاز آسوددی را آوردبدنیِ آرام و رها را به صحنه می

وجو به وضعیت سکون و ای از دذار از وضعیت حركت و جستاعلام میکند. در واقع، باز كردن بند كفش، نشانه

حضور است. صفت نرم نیز كیفیتی لمسی و حسی به این ژست میدهد و تجربج آرامش را در سطح بدن مجسم 

 د.میکن
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میگشاید كه در آن سکون به صورت  ایفضای تازه« كجاست جای رسیدن و پهن كردن یک فرش؟»پرسشِ 

یک كنش ساده و امن خانگی است، اما در اینجا به نوعی آیینِ استقرار « پهن كردن فرش»فضامند تجربه میشود. 

در جهان پیدا میکند. این عمل های ذهنی، جایی برای اقامت موقت بدل میشود؛ دویی انسان پس از سردردانی

دهنده رها شدن از تنشهای ذهنی و س ردن خود به جریان است؛ حالتی بدنی كه نشان« خیال نشستنبی»همراه با 

 لحظه است.

 

 های ارجاعی و صوتی در سفر معنوینشانه

این «. یر مجاوردوش دادن به صدای شستن یک ظرف زیر ش»در ادامه، شعر با تصویری شنیداری به اوج میرسد: 

ای عمیق از حضور تبدیل میشود. ترین صداهای زنددی روزمره است، اما در فضای شعر به تجربهپاافتادهصدا از پیش

شنیدن این صدا نوعی ارتباط غیركلامی با جهان پیرامون برقرار میکند؛ ارتباطی كه فقط بر پایه دفتار یا معناهای 

ی ادراک حسی و توجه به جزئیات ساده شکل میگیرد و روایت میکند كه انتزاعی نیست و بیشتر بر اساس نوع

ای است كه انسان میتواند در آن بنشیند، از ای دوردست و آرمانی نیست، لحظهمقصد سفر در این بخش نقطه

 شتاب فاصله بگیرد و در سکوت زنددی عادی، به صداهای ساده جهان دوش بس ارد.

 

 سش و التیامنوسان میان حركت و سکون، پر

از ویژدیهای شعر سهراب س هری این است كه مهمترین و متعالیترین پرسشهای وجودی خود را با ظریفترین و 

میزند. در این شعر نیز، وی نوسانات خویش میان آرزوی سکون ترین عناصر غیركلامی پیوند در عین حال روزمره

ای حسی متعدد بازنمایی میکند. شعر با پرسشی ادامه هو آرامش و ضرورت حركت و شوریددی را از طریق نشانه

-درنگ كردن یک حالت حركتی« در كدام بهار درنگ خواهی كرد و سطح روح پر از برگ سبز خواهد شد؟»مییابد: 

ها نماد زمانی است به معنای توقف، مکث و رها كردن شتاب سفر. درنگ با بهار همراه است كه در همه فرهنگ

کوفایی است. سطح روحِ پر از برگ سبز، تصویری بصری از آرامش و پرباری درونی است و كاركرد تولد دوباره و ش

است، ای را دارد كه بتواند ادعا كند به شکفتگی رسیدهاین پرسش ابراز آرزو است؛ مسافر، آرزوی رسیدن به نقطه

احساسی -ای چشایی، شراب نشانه«شراب باید خورد و در جوانی یک سایه راه باید رفت»اما بلافاصله میگوید: 

است؛ نوشیدن شراب نماد مستی، شوریددی، رها شدن از عقل حسابگر و زیستن در لحظه میباشد. سایه در 

های غیركلامی نشانج فضایی است؛ راه در سایه سفری آرام و در حاشیه را تداعی میکند. همج این تصاویر نظریه

ای در كار نیست و زنددی همین است. كاركرد این پاسخ جایگزینی است یعنی از نظر س هری، هیچ موضوع پیچیده

در واقع شاعر برای رهایی  .های طبیعی، حسی و عملی ارائه میشودها و پندهای اخلاقی، نشانهكه به جای توصیه

پناه میبرد؛  به رفتارهای حركتی پنهان در زمان« و در كدام بهار درنگ خواهی كرد...»از سردردانی ذهنی، در بیتِ 

« نوشیدن شراب»های حسی مانند وری در زمان را ممکن میسازد و دزارهدر بهار، غوطه« درنگ كردن»جایی كه 

هایی چشایی یا فضایی باشند، به كالبدبخشی تجربه و ادغام تن با ، به جای آنکه در جایگاه نشانه«سایه»یا عبور از 

 جهان حسی پیرامون انسان بدل میشوند. 

من از كدام طرف » ، «كجاست سمت حیات؟»ادامه، سهراب س هری پرسشهای وجودی ژرفتری را طرح میکند: در 

ای است كه در ادبیات عرفانی نماد راهنما و رهبر و آداه به اسرار است. هدهد پرنده«  میرسم به یک هدهد؟

رف در تمام سفر همیشه دوش كن كه همین ح»جستجوی هدهد نشانه دمگشتگی در مسیر است. س س میگوید: 
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دوش كن، یک فراخوان برای توجه شنیداری است. همین حرف، یعنی همین «. پنجرۀ خواب را به هم میزند

پرسشها، پنجره خواب را به هم میزند؛ یعنی مانع از فرو رفتن در خواب غفلت میشود. به هم زدن پنجره یک ژست 

توجه میشود و كاركرد آن تأكید و جایگزینی است. س س روزمره و تصویری است كه با ایجاد صدا موجب جلب 

و خود پاسخ را فراتر از قلمرو كلام و استدلال، در قلمرو « چه چیز در همه راه زیر دوش تو میخواند؟»می رسد: 

روایت میکند. نجواهای زیر دوشی فراتر از دزارۀ صوتی ساده، فضایی از صمیمیتِ « شهود حسی»و « حضورِ تنانه»

وزن درم »واسطه را خلق میکنند كه در آن مرز میان درون و بیرون از بین میرود و سنگینی یز و ارتباط بیرازآم

 ای لمسی و ادزیستانسیال با هستی ایجاد میکند.، مواجهه«انگیزدل

های سادۀ طبیعت رخ در ادامج این سلوک تصویری، عبور از آشفتگیهای فکری به واسطه تمركز بر حركات و ژست

، در ظاهر تصویر و ژستی عادی است، اما در ساختار معنایی شعر نقشی «نشستن یک سار روی شاخج سرو»میدهد؛ 

بخشی دارد؛ این كنش طبیعی، نقطه عطف آداهی شاعر است برای اینکه كتاب فصل را ورق بزند جایگزین و تعین

؛ یعنی تسلیم شدن به «قیقه حوا استحیات، غفلت رنگین یک د»دهد كه و ذهن را به پذیرش این حقیقت سوق 

 مند. های زمانحضور محض در لحظه، فارغ از دغدغه

 

 بازنمایی رابطة میان انسان، طبیعت و زندگی به شکلی غیركلامی و ملموس

ای پویا و اردانیک میان عناصر ، رابطه«جریان ذهن باد میان داو و چمن»س هری با بازنمایی تصاویر غیركلامیِ 

ترین و در عین حال جان فرو می اشد. این تصویر یکی از سادهرسیم میکند كه در آن مرز جاندار و بیطبیعت ت

عمیقترین تصاویر شعر سهراب است. داو و چمن فضاهایی ساده و روستایی هستند. داو در این قاب از شعر سهراب، 

. ذهن باد از بادی حکایت دارد كه دغدغه در طبیعت و چمن نماد طراوت و زنددی استنماد آرامش و حضور بی

به شکل  فیزیکی نمیوزد و به صورت جریانی ذهنی و روحانی است. در جریان بود... به معنای حركت مداوم و آرام 

ها، جریانی از آداهی و زنددی وجود دارد ترین صحنهترین و روزمرهمیباشد. این تصویر نشان میدهد كه در ساده

حلیل ندارد و تنها باید نگاه كرد. كاركرد این تصویر تکمیل و ابراز رابطه میان انسان و كه نیازی به تفسیر و ت

به یادداری شاتوت روی پوست فصل نگاه میکردی/ حضور »طبیعت، نگاه و هستی، سکون و جریان است. در ادامه، 

ا و شبدرها، اشاره حضور سرخی شاتوت و سبز قب«. سبز قبایی میان شبدرها خراش صورت احساس را مرمت كرد

به انسان، طبیعت و زنددی به شکلی غیركلامی و ملموس دارد كه بیش از هر چیز جریان زنددی را القا میکنند. 

كند. خراش همان زخمهای كوچک س هری نشان میدهد كه این حضور، قادر است خراش صورت احساس را مرمت 

بهبود یابند. سهراب میگوید در برابر تمام زخمهای  و سطحی است كه داهی به آن توجه نمیشود و حتما باید

بخش باشد. اینها عناصر غیركلامی و تصاویری احساسی و تنهاییهای سفر، حضور ساده و سبز زنددی میتواند التیام

های احساس از رهگذر اند: نگاه كردن به شاتوت، دیدن قبای سبز میان شبدرها و التیام یافتن خراشحسی و آرام

ها، در نهایت به همین نقطه میرسد: درفتگیپاسخ و دلی عمیق آنها. تمام آن سفر طولانی، پرسشهای بیتماشا

ترین آموزۀ غیركلامی شعر مسافر ای از حضور و نگاهی سبز و ژرف كه زخمها را بهبود میبخشد. این بزرگلحظه

 .ترین انسان استبخشه، التیاماست: پیش از هر سخن و هر سفر دراز فلسفی، نگاه كردن به چیزهای ساد

های متعدد آن؛ به مخاطب امید همانی س هری با جلوهاین تصاویر، در ارجاع به عناصر زیبای طبیعت و تفکر این 

میدهد و شاید بتوان آن را حتی یک فرآیند اندیشگانی درمانی تلقی كرد كه از طریق ارتباط بصری خاموش با 
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ترین شیوه های به ظاهر كوچک، اصیلواسطج پدیدهدهد كه چگونه تماشای بیطبیعت صورت میگیرد و نشان می

 برای مرهم نهادن بر روان خسته انسان مدرن است.

ای چلچله، پرنده«. سفر دراز نبود؛ عبور چلچله از حجم وقت كم میکرد»در ادامه مسافر از دراز نبودن سفر میگوید: 

عبور چلچله از حجم وقت نشان میدهد كه سفر آنقدرها هم طولانی  مهاجر و نماد آزادی و عبور از مرزهاست.

ها/ درمصاحبج باد و شیروانی» نیست و این تصویر نسبی بودن زمان را در تجربه عاطفی انسان نشان میدهد. بیتِ

ها،دفتگویی غیركلامی است كه حاصل آن بیان ، دفتگوی باد و شیروانی«ها به سرآغاز هوش برمیگشتاشاره

ایتهای پنهان و ژستهایی است كه باد از آن به شیروانی خبر میدهد. كاركرد این تصاویر ابراز رابطه میان انسان رو

در آن دقیقه كه از ارتفاع »ای خای اشاره میکند: و طبیعت، زبان و سکوت، عقل و احساس است. مسافر به خاطره

، نگاه كردن از «كه خواب سبز تو را سارها درو كردند؟تابستان به جاجرود خروشان نگاه میکردی، چه اتفاق افتاد 

فضایی -ارتفاع تابستان )القای درما و فراغت( به جاجرود خروشان) القای آشوب و پریشانی(، یک نشانه چشمی

باشد. است؛ نگاه از بالا به پایین كه نگاهی فاتحانه و در عین حال مشفقانه و توأمان با حسهایی متناقض میتواند 

جمعی كه میتوانند نماد پریشانی ب سبز، نماد آرامش و معصومیت است و سارها پرنددانی سیاه با حركاتی دستهخوا

 و نابسامانی باشند. كاركرد این پرسش، ابراز حسرتِ از دست رفتن آرامش و معصومیت است. 

 

 ادامة سفر برای رویارویی با حقیقت

ام برد و ایستادم تا دلم قرار سفر مرا به در باغ چند سالگی»هد: مسافر در مسیری دیگر به سفر خویش ادامه مید

باغ چند سالگی به آغاز زنددی، كودكی و نقاط آغازین تجربه اشاره دارد. ایستادن یعنی توقف و پایان «. بگیرد

« ز شدصدای پرپری آمد و در كه با»حركت، همان لحظج درنگی كه مسافر آرزوی آن را داشت. اما این آرامش  با 

ای صوتی از بال زدن پرنده، سبک، پرپر زدن نشانه«. من از هجوم حقیقت به خاک افتادم»ظاهرا به هم میخورد: 

شد. هجوم حقیقت یعنی كوتاه و زوددذر است. در كه باز شد یعنی مرز میان جهان عادی و جهان حقیقت دشوده

ه خاک افتادن، یک ژست وضعیتی از فروپاشی كامل، آسا و غافلگیركننده آمد. بحقیقت به شکلی آشوبگرانه، سیل

ترین ناتوانی در ایستادن و تسلیم شدن است. از منظر ارتباط غیركلامی، این به خاک افتادن كاملترین و صادقانه

پاسخ به تمام آن پرسشها و سفرهاست. مسافر دیگر حرفی نمیزند، دیگر ژستی نمیگیرد، دیگر به جایی نگاه نمیکند 

 در همین افتادن، سرانجام، دلش قرار درفته باشد. و شاید

 

 فرهنگی و جهانی در شعر مسافرتحلیل سفر میان

مسافر در ادامج سفر خود از اشارۀ راهبان مسیحی به سمت پرده خاموش ارمیای نبی میگوید. اشاره كردن یک 

د آن تنظیم توجه است. ژست ارجاعی است كه یکی از بنیادیترین ژستهای انسانی محسوب میشود و كاركر

(McNeill, 1992: 78)  ؛ بلندبلند خواندن یک نشانج صوتی معنادار برای «بلندبلند كتاب جامعه میخواند»مسافر

دردی و همنوایی با اندوه اعلام یا دعوت به همراهی و همدردی است و خواندن این كتاب در فضا، نوعی اعلام هم

زارع لبنانی زیر سدر كهن سال نشسته بودند و مركبات درختان خود را در  چند»جمعی به شمار میرود. در ادامه، 

نشستن زیر درخت كهن یک وضعیت بدنی توأم با آرامش، تأمل و تعلق به زمین است. «. ذهن شماره میکردند

ه دیداری و كاركرد این تصویر ابراز تعلق و دلبستگی این مردم ب-شماره كردن مركبات در ذهن یک عمل شناختی

 .شان و روایتگر رابطج عمیق میان انسان و خاک استسرزمین و هستی
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 تناقض دیدن و نادیدن

كودكان «. كودكان كور عراقی به خط لوح حمورابی نگاه میکردند»در راه مسافر تصویری دردناكتر ظاهر میشود: 

ه نمیشود. لوح حمورابی یکی از كور عراقی در تناقضی عمیق با نگاه كردن قرار دارند؛ نگاه كردن به چیزی كه دید

قدیمیترین مجموعه قوانین نوشته شدۀ بشر است. كودكان كور به خطی نگاه میکنند كه هردز قادر نیستند آن را 

بخوانند. كاركرد این تصویر تناقض میان ادراک و واقعیت، قانون و عدالت، دیدن و نادیدن است. در راستای همین 

های جهان مدرن هستند و كه نماد اخبار و دغدغه« های جهان را مرور میکندوزنامهر»پیام، مسافر در مسیر سفر 

های انسانی را نشان میدهد كه به شکل برشهایی غیركلامی پاره از تجربهدر كنار تصاویر پیشین، جهانی متکثر و پاره

، شعار و سخن دفتن از های اقتضائات دردناک زنددی آدمی در جهانیست كه هیاهوی كلامدرصدد بیان نادفته

 قانون بر روابط انسانی ساده و ژرف غلبه دارد. 
 

 های زوالتلاطم صنعت و نشانه

و از تلاطم صنعت تمام سطح سفر درفته بود و سیاه و بوی روغن »مسافر به توصیف سفر پر از سیلان می ردازد. 

بویایی از صنعت، ماشین، آلوددی و تلاطم صنعت، آشوب جهان مدرن صنعتی و بوی روغن یک نشانه «. دادمی

در تقابل با بوی باغچه و نارنج در ابتدای شعر، بوی صنعت نماد تخریب و بیگانگی است. همچنین  مصرف است.

كه تصویری از به « های مجال كنار هم بودندهای خالی مشروب، شیارهای غریزه و سایهروی خاک سفر، شیشه»

كه یک نشانج « آمداز سرای مسلولین، صدای سرفه می»را ترسیم میکند.  هم ریختگی و زوال اخلاقی و وجودی

صوتی بدنی خشن، مکرر و همراه با رنج است و كاركرد آن جایگزینی تصویری برای ابراز درد و هشدار میباشد. 

ت و آرزوی ؛ این نگاه به بالا با كاركرد حسر«ها نگاه میکردندزنان فاحشه در آسمان آبی شهر به شیار روشن جت»

كاركرد عناصر غیركلامی در «.ها روان بودندكودكانی كه پی پرپرچه»رهایی همراه است. همینگونه است كاركرد 

 این تصاویر تأكید، جایگزینی و در مرحلج ژرفتر تناقض است.

 

 عناصر غیركلامی در خدمت تعلیق و ابهام

حس »، «بوی چیدن از دست باد»، «دیج انشعاب بهار قدم»شعر مسافر با فضایی از تعلیق و ابهام ادامه مییابد: 

داند سنگ عزلت من در كدام در این كشاكش رنگین، كسی نمی«. »لامسه پشت غبار حالت نارنج در حال بیهوشی

شناسد، هنوز برگ سوار حرف اول باد است، هنوز انسان شمار خود را نمیهنوز جنگل ابعاد بی«. »نقطه فصل است

دوید و در ضمیر چمن جوی یک مجادله جاری است، و در مدار درخت، طنین بال كبوتر همان چیزی به آب می

 «. حضور مبهم رفتار آدمیزاد است

دیری از تکنیک حسامیزی، مرزهای میان ادراک و واقعیت را میشکند تا فضایی از تعلیق این بخش از شعر با بهره

بافتها و بوها دره میخورند تا خواننده را به وضعیتی میان خواب و ای كه رنگها با دونهو ابهام مطلق خلق كند؛ به

اند؛ سنگ عزلت در میان بیداری سوق دهند. در این جهان پدیدارشناسانه، اشیاء ماهیت ثابت خود را از دست داده

ن عدم كشاكش فصلها معلق است و جنگل با ابعادی بیشمار و در حال تکوین هنوز از مرزهای خود آداه نیست. ای

دیری است نه دهندۀ جهانی است كه در آن هستی فرآیندی جاری و در حال شکلقطعیت مکانی و زمانی نشان

 شده و ایستا.یک واقعیت تمام
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علاوه بر این، تضاد میان آرامش ظاهری طبیعت و آشوب درونی آن از طریق تقابلهای غیركلامی القا میشود؛ جایی 

ست و حركت چرخ كیهانی در مدار درخت رقم میخورد. در این میان، حضور كه مجادله در ضمیر چمن جاری ا

انسان از مركزیت خارج میشود و به عنصری مبهم و ناپیدا تقلیل مییابد كه تنها همچون طنین ضعیف بال كبوتر 

و بیکرانگی در میان نظم طبیعت بر لبه هستی پرسه میزند. در واقع، شعر با بازنمایی این دسست میان ادراک انسان 

ای از تنهایی وجودی را روایت میکند كه در آن، معنا در عناصر غیركلامی چون لرزشهای میان طبیعت تجربه

 حواس و ابهام میان موجودات نهفته است.

 

 اوج تنهایی و ارتباط با جهان

مبهم و مینامد. صدای همهمه یک نشانه صوتی جمعی، صدای « مخاطب تنهای بادهای جهان»مسافر خود را 

هایی از سراسر رساندرهم بسیاری از صداهاست كه میتواند صدای جهان، زنددی یا حقیقت باشد. بادها نماد پیام

ای جهان هستند و مسافر تنها مخاطب این بادهاست. كاركرد این عبارت ابراز تنهایی و ابراز بردزیددی است؛ تنهایی

رودهای جهان رمز پاک محو شدن را فقط به من »دارد.  كه در عین حال نوعی مسئولیت شنیداری به همراه

آذین دوشواره عرفان نشان تبت را برای دوش بی»است و « های دره دنگمفسر دنجشک»مسافر «. آموزندمی

های صوتی در جایگاه پیامهای است. توضیح بیشتر اینکه در این بخش، نشانه« دختران بنارس شرح داده

یک عنصر صوتی فاقد ساختار مشخص است؛ وقتی مسافر خود را « همهمه»دارند، شناسانه نقش محوری هستی

مینامد، یک تضاد صوتی ایجاد میکند: بادها )كه صدایی پراكنده، جهانی و همهمه مانند « ی بادهامخاطب تنها»

دزیددی در بر»این تقابل، مفهوم  .مسافر )كه یک عنصر سکون و انزواست( برخورد میکنند« تنهایی»دارند( با 

تواند شود. او تنها كسی است كه میتبدیل می« مركز شنیداری»را القا میکند. مسافر از یک فرد تنها به یک « انزوا

شکل جهان )همهمه( را دریافت كند. این یعنی تنهایی او، یک خلاء نیست، یک ظرف پر از معناست كه صدای بی

ركت در این شعر از حركت فیزیکی به حركت معنوی و از عنصر ح .برای شنیدن حقیقت جهان آماده شده است

تغییر ماهیت میدهد. رود، در شعر س هری اغلب نماد حركت و جریان است. اما در « خود»دست دادن مرزهای 

)محو شدن( منتهی میشود. كاركرد این تصاویر « پاک شدن»، به «رسیدن به مقصد»اینجا، حركت رود به جای 

 گزینی است. ابراز مسئولیت و جای

 

 پایان مکالمه و تداوم تاریخ

های انتشار حواس مکالمه یک روز محو خواهد شد /و شاهراه هوا را/ شکوه شاه رک»مسافر حقیقتی را بیان میکند: 

اما هنوز كسی ایستاده زیر درخت، هنوز سواری »كاركرد این جمله هشدار و ابراز حقیقت است. «. س ید خواهد كرد

شکیب مغولها بلند میشود، هنوز تاجر یزدی كنار جاده ادویه به بوی است، هنوز شیهه اسبان بیپشت باره شهر 

ای آید و عکس پیکر دوشیزهامتعه هند از هوش میرود. در كرانج هامون، هنوز صدای آب تنی كردنی به دوش نمی

حركت، بو و تصویر، جهانی در س هری در این بخش با تکیه بر عناصر غیركلامی مانند صدا، «. افتددر آب نمی

آستانج ددردونی را مینمایاند و از خلال تکرارِ هنوز كاركرد تعلیق و مقاومت را برجسته میکند. شیهه اسبان، بوی 

هایی حسی هستند كه حضور پرتحرک و زمینی زنددی را القا میکنند، اما ادویه و عکس پیکر در آب همگی نشانه

مه و س ید شدن شاهراه هوا به سوی سکوت و بی تعیینی میروند. در این میان شنیده در كنار آنها محو شدنِ مکال

نشدنِ صدای آب تنی و نیفتادن تصویر در آب كاركرد فقدان دارند و نشان میدهند كه جهان هنوز در مرز میان 
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نقش آشکار كردن  است. بنابراین عناصر غیركلامی در این بخش هم نقش هشدار دارند و همحضور و غیاب ایستاده

حقیقتی وجودی و آن حقیقت این است كه حیات محسوس به شکل طبیعی خویش ادامه دارد، اما در جهان 

 انسانی، سایج محو شدن و خاموشی بر آن افتاده است.

نورد افقهای دور باید شد و داه در رگ یک عبور باید كرد و هم»س س س هری به بیان حکمت نهایی می ردازد: 

همه اینها بیان میکنند كه حقیقت «. مه باید زد، عبور باید كرد و داه از سر یک شاخه توت باید خوردحرف خی

انتهای سفر، در درک این مکانها، اشخای، مفاهیم ژرف نهفته در تاریخ انسانی و فهم حوادث پرفراز و نشیب تاریخ 

 .و دیدن عمیق پرنددان، درختان و دیگر اجزای هستی نهفته است

 

 ایش پایانی مسافرنی

به وسعت »بخش پایانی شعر را میتوان نوعی نیایش مسافر با اجزای طبیعت نامید. او از بادها میخواهد كه او را 

آید، عبور باید عبور باید كرد، صدای باد می»مسافر با تأكید میگوید: «. هاها ببرند/ به كودكی شورآبتشکیل برگ

و تکرار عبور باید كرد؛ كاركردی تأكیدی دارد برای رسیدن و درک كردن  تصدای باد یک نشانج صوتی اس«. كرد

حقایق وسیعی كه در پس  تشکیل بردها وجود دارد. برای فهم بیشتر این بخش، از منظر عناصر غیركلامی، نیازمند 

دیری از دذار از سطح واژدان و ورود به ساحت پدیدارشناسی تصویر هستیم؛ چرا كه س هری در اینجا با بهره

های دیداری، شنیداری و حركتی، در پی ترسیم مباحث وجودی از طریق نمایاندن كثرت فیزیکی به وحدت نشانه

كنندۀ سلوكی عرفانی است كه شهودی است. كنشهای حركتی در این متن، فراتر از سیر و سفری معمولی، تداعی

ند میان بودن و شدن را بازتاب میدهند. شاعر با در آن واژدانی چون عبور، اوج دادن و روان كردن، تنش و پیو

ها، در پی فروپاشی زمان فراخواندن بادهای همواره برای بردنش به سوی وسعت تشکیل بردها و كودكی شورآب

خطی و بازدشت به ازل است؛ دویی حركت در این ساحت، ابزاری برای استحاله و رها كردن پیلج هویت ثابت 

بیعت محسوب میشود. در این میان، صدای باد، فراخوانی وجودی است كه تکرار عبارت جهت رسیدن به سیالیت ط

آهنگ درونی شعر را تنظیم میکند تا مسافر)سالک( را در حالتی از عبور باید كرد در قامت یک ذكر عرفانی، ضرب

نشانگر شنیدن لرزش ذرات آماددی برای دذار نگه دارد؛ در واقع سکوت عمیق نهفته در متن، در تقابل با این صدا، 

 .های پنهان هستی استعالم است و ثابت میکند كه عرفان س هری، عرفان شنیدنِ نغمه

س هری برای دریز از استدلالهای خشک كلامی و زبانی كه به طور معمول ابزار جدایی و مرزبندی هستند، به 

واسطه برساند. تركیبهایی نظیر تحرک زیبایی آورد تا مخاطب را به ادراک مستقیم و بیحسامیزیهای بدیع روی می

شود و به ساحت  ای حسی بدل میکنند تا ذهن از بند زبان رهاخضوع یا تنفس تنهایی، مفاهیم انتزاعی را به تجربه

ها تجسم مییابد و شهود ب یوندد؛ این همان كیفیتی است كه در آن خضوعِ قلبی، در ابزارهای حركتی یعنی كفش

واسطه در جهان بدل میشود. در تحلیل فضایی این بخش، میتوان دفت كه حركت از ساحت تن بیبه نوعی حضور 

ای مركزی برای پیوند سوژه با كیهان عمل میکند، به خلوت است و با عبور از درخت كه به عنوان نشانهآغاز شده

حضور هیچ ملایم منتهی میشود ابعاد زنددی میرسد. این سیر فضایی، در نهایت به عالیترین مرحلج سلوک، یعنی 

كه در آن هیچ هردز به معنای نیستی محض نیست، به مفهوم خالی شدن، سبکباری و عدم تعلق است كه قدر 

 .های كاذب را در خود مستهلک كنداست تمام هویت

ی آداهی در واقع س هری با پیوند دادن ساحت غریزه به آسمان س ید، نگاه انسانی را از بند عقل ابزاری به سو

پیشاعقلانی هدایت میکند تا ارتباط دمشده و پاک با جهان دوباره احیا شود. تمامی این عناصر غیركلامی در 
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بست میکشانند تا از فراسوی كلام، حقیقتی را القا كنند كه از بیان صریح قاصر تنیددی با یکدیگر، زبان را به بنهم

های ضخیم عادت و محدودیتهای زبان از روی هستی داشتن لایهاست. مسافر در این تصویرسازیها، به دنبال بر

ای كه در آن فاصله میان سوژه و ابژه فرو میریزد، فردیت در است تا سالک بتواند با هیچ ملایم رودررو شود؛ لحظه

 كرانگی ذوب میشود و عبور به معنای حقیقی كلمه، به واسطه رسیدن به سکون و یگانگی به پایان میرسد.بی

 

 نتیجه گیری

نشان داد كه این شعر را میتوان یک بیانیج حسی و غیركلامی علیه غلبه « مسافر»تحلیل عناصر غیركلامی در شعر 

عقل ابزاری و زبان مستقیم دانست. س هری عمیقترین مفاهیم فلسفی و عاطفی را از طریق نشان دادن و حس 

های عناصر غیركلامی در این شعر حضور بندیتمام طبقهكردن به مخاطب منتقل میکند و میتوان دفت كه تقریبا 

درفتگی، سکوت دو های صوتی )لحن دلهای چشمی )نگاه منتظر، نگاه به سیب، نگاه از ارتفاع(، نشانهدارند: نشانه

های لمسی )درمی سیب، دست روی شانه، نرمی انگشتان فراغت(، مرد، صدای پرپر، صدای شستن ظرف(، نشانه

بو(، چشایی )نوشیدن شراب و نوشداری اندوه(، فضایی )خیابان، خلوت وی دقایق خوشبو، نارنج و دل شببویایی )ب

شب، بهار، فصل درو( و محیطی )چراغ روشن، پنجره، صندلی اتاق، فاصله صمیمانه و عمومی(، زمانی )شب، نیمه

اتوانی زبان ارجاعی در بیان حقیقت و شعری دربارۀ ن« مسافر»های نظری، بندینرم، حیاط(. فراتر از این طبقه

توانمندی حسی در نزدیک شدن به آن است. به نظر میرسد به خاک افتادن مسافر، نماد فروپاشی نظام زبانی 

ای و مفاهیم انتزاعی در برابر حقیقت است. س هری نشان میدهد كه مسیر دستیابی به حقیقت محدود و داه كلیشه

یگذرد، بلکه ناشی از درک درخت، فهمیدن صدای یک كنش معمول زنددی مانند باغ كلمات نمهمیشه از كوچه

شناسانه به عناصر طبیعت چون شاتوت و سبزقبا و در نهایت اظهار عجز در برابر عظمت شستن ظرف، نگاه زیبایی

 اینهاست. 

 هری عبارتند از: همچنین در این پژوهش نشان داده شد كه كاركردهای عناصر غیركلامی  در این شعر سهراب س

های ابراز رابطه ابراز هیجان، تکمیل، جایگزینی، تأكید، تناقض، تنظیم جریان، تثبیت و ابراز آرزو. بسیاری از نظریه

شد؛ بر اغلب بخشهای این شعر قابل انطباق هستند. اما فراتر از ارتباطات غیركلامی كه در بخش نظری شرح داده

دیری آداهانه را از این منظر برجسته میکند این است كه س هری از رهگذر بهره« مسافر»تطبیق نظری، آنچه شعر 

شناسانه را شناسانه و انسانشناسانه، هستییا ناخودآداه از عناصر و ارتباطات غیركلامی، ژرفایی از مباحث معرفت

حبوس كرد. انسان برای ای مبه نمایش میگذارد و آن این است كه حقیقت را نمیتوان در كلمات و مفاهیم كلیشه

نزدیک شدن به حقیقت باید به تماشایی ورای عادت، شنیدن با دوش جان، لمس ظریف و عمیق طبیعت و حضور 

 راستین در آن پناه ببرد. 

 تعارض منافع:
این مقاله دواهی میدهد كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده است و دزارش  هنویسند

دارد. این كامل میباشد و نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت  هحاصل فعالیتهای پژوهشی نویسندپژوهشی آن 

تحقیق بر اساس قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تقلب و تخلفی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت 

و ایشان مسئولیت كلیه  دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهده نویسنده مسئول میباشد

 موارد ذكر شده را بر عهده میگیرد.
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